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 چکیده

وی و الگ (2321) پويايی تالمی-نمای کمکی زبان فارسی در چهارچوب الگوی نيرو های وجه هدف از انجام اين تحقيق بررسی فعل

پويايی، در اصل، ناظر بر فعل و انفعالات فيزيکی حاکم بين اشياء موجود در -الگوی نيرو. است (2332) شناختی آرمانی لانگکر

جهت بررسی ( 2331)نما و سپس توسّط سويتسر  جهان خارج است که ابتدا توسّط تالمی جهت بررسی مفاهيم الزامی عناصر وجه

الگوی معرفتی نيز يک نمونه از الگوی شناختی آرمانی استعاری است که توسّط لانگکر و . تنماها بکار رف معانی معرفتی وجه

 اساس برهای مذکور  فعل معرفتی و یالزام خوانشبررسی دو . تحت تأثير نظريه الگوهای شناختی آرمانی ليکاف ارائه گرديده است

دهندۀ تضمين نبودن  ، نشاناستعاری عدبُ ازوجود در معانی آنها م پادعامل و عامل نيروهایکنش  برهم و تالمی پويايی-نيرو الگوی

 شناختی یالگوهای مذکور در چهارچوب  از طرف ديگر، بررسی فعل. وقوع عمل و محققّ شدن موقعيّت در جهان غيرواقعی است

ن هستند تحت کنترل معرفتی نشان داد اعمالی که اين وجه نماها ناظر بر آ ،(معرفتی الگوی به موسوم) لانگکر استعاری آرمانی

 دورتری ياتر  نزديک ۀفاصل در کار انجام برای موجود عزم و قطعيت ميزان نسبت به و گيرند نيستند و در حيطۀ فراواقعيتّ قرار می

عمل،  با تطبيق نتايج حاصل از اين دو الگو،  مشخّص گرديد که تحت کنترل معرفتی نبودن .گيرند می قرار بلافصلواقعيّت  به نسبت

باشد؛  معادل تضمين نبودن وقوع عمل، و محققّ شدن موقعيّت در جهان غيرواقعی نيز معادل قرار گرفتن آن در حيطۀ فراواقعيتّ می

  .کنند میسازی  مفهوم را فارسی کمکینمای  وجه های فعل مشترک بطور و هم کنار در الگو دو اينبنابراين، 

 

پويايی، الگوی شناختی آرمانی، زبانشناسی -ای کمکی، زبان فارسی، الگوی نيرونم های وجه وجهيت، فعل: ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1

نما دارای ارتباطی تنگاتنگ با مقولۀ وجهيت هستند؛ بنابراين طبيعی است که برای مطالعۀ اين عناصر ابتدا بايد  عناصر وجه

 ١لاينز. نما دست يابيم تری از ماهيت و انواع عناصر وجهبه بررسی مقولۀ وجهيت بپردازيم تا از اين رهگذر به درک به

وجهيت بعنوان همۀ عبارات خارج »، «وجهيت بعنوان نظر گوينده در مورد گزاره»مفهوم وجهيت را از سه جنبۀ ( 2311)

ه در هايی ک تعريف. مورد بررسی قرار داده است« ٢شدگی های مختلف واقع وجهيت بعنوان ابزار بيان صورت»و « گزاره

وجهيت ( 21: 2321) ٣پالمر. باشد منابع متأخّرتر ارائه گرديده است، غالباً برگرفته از نظريات وی و بر اساس جنبۀ اوّل می

وجهيت را ( 211: 2331) ٤بايبی و ديگران. داند ها و نظرات گوينده در مورد گزاره جمله می سازی ديدگاه را دستوری

 از. اند دانسته ،است آن انگريب جمله که یا گزاره از او یابيارز اي و جمله یمحتوا به بتنس ندهيگو ۀديعق و نظر ۀدربردارند

 اي ندهيگو و است یهست جهان به نسبت عملموقعيّت  و گاهيجا انگريب وجهيتۀ مقول( 211:2333)  ٥کُلودزنف نظر

 انجام تواند یم سندهينو اي ندهيگو. زدبپردا زين آن یابيارز به است ممکن عمل، گزارش بر علاوه خود کلام در سندهينو

 و واکنش بيترت نيبد و کندتلقّی  ليقب نيا از و شک شرط، لزوم، و ضرورت احتمال، خواست، ل،يتمابعنوان  را عمل

داند که به بيان امکان و  ای معنايی می وجهيت را مقوله( 1111) ٦فون فينتل .دارد ابراز مزبور عمل به نسبت را خود نظر

وجهيت را ( 1: 1113)توانگر و عموزاده . دهد ها قرار می پردازد و گزارۀ زيربنای جمله را در فضای ممکن می الزام

 را وجهيت( 11:1122) ٧دکلرک. دهد دانند که درجۀ امکان يا ضرورت گزارۀ مطرح شده را نشان می ای معنايی می مقوله

 ممکن است جهانی غيرواقعی جهان .شود میمحقّق  ٨واقعیغير جهان يک درموقعيّت  يک آن در که داند می ای پديده

  .باشد داشتهپوشانی  هم واقعی جهان با است ممکن ولی شود نمی قلمداد واقعی جهان بعنوان که

های ارائه شده توسّط افراد مختلف نيز شاهد بوديم، عنصر  همان طور که در ابتدای اين بخش گفتيم و در تعريف     

 نگرش يا نظر پر واضح است که. است عمل انجام به نسبت گوينده عقيده يا نگرش نظر، جهيت،اصلی در تعريف و

 در گزاره آن است ممکن و ندارد تطابق بيرون جهان با حالات همه در و لزوماً واره جمله يک گزاره مورد در گوينده

 (1122) دکلرک تعريف در که است عیغيرواق جهان همان گوينده نگرش يا نظر پس، ؛نشود يا شودمحقّق  بيرون جهان

؛ باشد نداشته يا باشد داشتهپوشانی  هم واقعی جهان يا بيرون جهان با است ممکن جهان اين که گفتيم و برخورديم آن به

 غيرواقعی جهان يک درموقعيّت  يک بيان به بنوعی و هستند يکسانی ماهيت دارایها  تعريف اين همه ،بنابراين

  .پردازند می

 را غيرواقعی جهان که عناصری وجهيت، تعريف به؛ پس با توجّه يابد می بروز جمله درنما  وجه عناصربوسيلۀ  وجهيت     

 نيز ٩نما وجه جهان را غيرواقعی جهان (1122) دکلرک که است خاطر همين به و هستندنما  وجه ين عناصرهم سازند می
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 در که سازند می را غيرواقعی جهان يک که کرد قلمداد یعناصر را نماها وجه توان می بالا، مطالب بهتوجّه  با .خواند می

 .شود میمحقّق  واره جمله زيربنای در موجود گزاره ياموقعيّت  غيرواقعی، جهان آن

و نما  وجه ی و کمکیذهن یاسناد ی،واژگان های فعل نما، وجه یدهايق شامل مقولات از یعيوس فيطنما  وجه عناصر     

 های فعل به محدود که اين مقاله بحثۀ حوز بهتوجهّ  با. شوند یم شامل را( 2932 ،يیرضا و دهعموزا) یدستور زمان حتّی

 .پردازيم می زيرگروه اين در موجود عناصر بررسی به و کرده نظر صرف مقولات ساير از شود، می کمکینمای  وجه

 های فعل گروه (2931) ناصری شاه و ادهعموز و( 1112) یطالقان ،(2333) انيماهوت ،(2919) یخانلر ناتل رينظ یافراد

، (2922)همسو با رحيميان ( 2939)امّا دستلان  دانند می «شايد و بايد شدن، توان،» عضو چهار شامل را کمکی نمای وجه

داند  می« توان، شدن، بايد و خواه»اين گروه را شامل چهار عضو ( 2932)و عموزاده و رضايی ( 1113)توانگر و عموزاده 

نمای  نمای کمکی خارج شده و به يک وجه های وجه بطور کامل از مجموعه فعل« شايد»دهد که  ور مستدل نشان میو بط

در ادامه و بعد از معرّفی . به اين مجموعه اضافه گرديده است« خواه»قيدی تبديل گرديده است و فعل کمکی 

در  «خواه و بايد شدن، توان،» کمکینمای  وجه های فعل ٢و الزامی ١های نظری، به بررسی دو خوانش معرفتی چارچوب

 . پردازيم چهارچوب الگوهای مطروحه می
 
 های نظری  تبیین چارچوب. 2

 بطور و ٥استعاری آرمانی شناختی الگوهای و( 991-139: 2321) ٤تالمی ٣پويايی-نيرو الگویدر اين قسمت به معرّفی 

نمای کمکی فارسی خواهيم پرداخت  های وجه نها به بررسی فعلکه بر اساس آ (2332) ٧لانگکر ٦معرفتی الگوی ،خاص

 .آوريم پرداخت روی می

 

 پویایی تالمی-الگوی نیرو. 1-2

های ملموس در مورد جهان اطراف ما اين است که اشياء يا در حال حرکت هستند، يا سکون و تغيير در يکی از واقعيت

در بررسی اشياء موجود در جهان و نيروهای حاکم بر آنها، از  .شود وضعيت آنها ناشی از نيرويی است که بر آنها وارد می

اگرچه اين مفاهيم کمتر مورد (. 2322تالمی، )گيرند  پويايی جای می-شود که در قالب الگوی نيرومفاهيمی استفاده می

سی نمود و بروز قابل پويايی در مقولۀ زبان و زبانشنا-توجهّ زبانشناسان واقع شده است، امّا به باور تالمی مفاهيم نيرو

در همين راستا، (. 113:1111تالمی، )باشد  ترين مصداق آن در ساختار مفهومی جملات سببی می توجهّی دارند که بديهی

اين الگو دارای دو جزء بنيادين . دهد نماها در حوزۀ شناختی ارائه می پويايی را جهت بررسی وجه-وی يک الگوی نيرو

ست که ماهيت حرکت يا سکون را در خود دارد و بسته به همين ماهيتاً ميل به حرکت يا که شيئی ا ٨يکی عامل: است
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؛ مثلاً در (129: 1111تالمی، )است، شيئی که نيروی مخالفی را بر عامل وارد می سازد  ١سکون دارد؛ ديگری پادعامل

 :جمله

 .دغلطي های پرپشت، توپ همچنان از بالای تپه به پايين می با وجود چمن( 2)

ها که  توپ که بخاطر خصوصيت کروی بودن و قرار گرفتن در يک مکان مرتفع ميل به حرکت دارد، عامل و چمن

تصوير زير عناصر عامل و . کنند، پادعامل است بخاطر متراکم بودن و ايجاد اصطکاک، در حرکت توپ مانع ايجاد می

 :کنش آنها را نشان می دهد پادعامل و نحوۀ برهم

 

 

 

 

 

 

در اين اشکال، . است( 1111)پويايی هستند، مأخوذ از تالمی -ساير اشکال پايين که نشاندهندۀ الگوهای نيرو اين شکل و

ميل حرکت بوسيلۀ علامت نوک پيکان و . دهندۀ پادعامل است دايره نشان نيم-دهندۀ عامل و مستطيل تصوير دايره نشان

تر است؛  دهندۀ عنصر قوی اضافه نشان علامت به. شود ه میرنگ به تصوير کشيد ميل به سکون بوسيلۀ دايرۀ کوچک سياه

دايره قرار گيرد،  نيم-بدين معنی که اگر اين علامت درون دايره قرار گيرد، نيروی عامل بيشتر و اگر در داخل مستطيل

پيکان بر کنش نيروهای عامل و پادعامل است؛ اگر نوک  دهندۀ نتيجه برهم خط زير دايره نشان. تر است پادعامل قوی

دهنده عدم حرکت و سکون عامل  دهنده حرکت عامل و اگر دايرۀ سياه رنگ قرار گيرد نشان روی خط قرار گيرد نشان

دايره، روبروی هم قرار بگيرند بدين معنی است که پادعامل نيروی خود را بر  نيم-اگر شکلهای دايره و مستطيل. است

تر، نيروی  ره بالای دايره قرار بگيرد بدين معنی است که پادعامل، اگرچه قویداي نيم-کند؛ امّا اگر مستطيل عامل وارد می

 .  کند خود را بر عامل وارد نمی

کند امّا تالمی معتقد است که  پويايی، روابط فيزيکی حاکم بر اين فعل و انفعال را بيان می-در جملۀ بالا، الگوی نيرو     

سط استعاری همين مفاهيم فيزيکی است؛ بدين معنی که مفاهيم روانشناختی نظير نماهای الزامی نيز ب معانی موجود در وجه

پويايی محدود -های نيرو البته تحليل تالمی از مؤلّفه. کند پويايی ارتباط پيدا می-با مفاهيم فيزيکی نيرو ٣يا قدرت ٢تمايل

. دهد نماهای معرفتی نيز توسعه می وجه تحليل تالمی را به حوزۀ( 2331) ٤شود امّا سويتسر نماهای الزامی می محدود به وجه
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4
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: 1111تالمی، )اند  نماهای الزامی مشتق شده نماهای معرفتی از لحاظ تاريخی و درزمانی از وجه از آنجا که وجه. دهد می

اجتماعی -ای استعاری به نيروهای روانشناختی پويايی بگونه-کند که نيروهای فيزيکی مؤلفّه نيرو ، وی استدلال می(199

در بخش تحليل . يابند نماهای معرفتی بسط می نماهای الزامی و سپس به نيروهای استنباطی موجود در وجه وجهموجود در 

نمای کمکی زبان فارسی، به بررسی اين  های وجه هايی از مفاهيم الزامی و سپس مفاهيم معرفتی فعل و بررسی، با ارائۀ مثال

 .پردازيم نماهای کمکی زبان فارسی می سازی وجه کارگيری آن در مفهوم نظريه و ميزان به

 

 الگوی شناختی آرمانی. 2-2 

« زنان، آتش و اشياء خطرناک»و در کتابی تحت عنوان ( 2321) ١نظريۀ الگوهای شناختی آرمانی، اولين بار بوسيلۀ ليکاف

و همکارانش در دهۀ  ٢ِنور رُش  های روانشناس شناختگرا، ال هدف وی از طرح اين موضوع، استفاده از يافته. مطرح شد

در حوزۀ معناشناسی بنيادين و  ٥های بنيادين و طبقه ٤نمونه ، ساختار پيش٣بندی سازی طبقه هفتاد، در جهت مفهوم

در اين راستا، او يک نظريۀ معناشناسی شناختی تحت عنوان الگوهای شناختی آرمانی برای . بندی واژگانی بود طبقه

در اين نظريه، الگوهای شناختی آرمانی، . آنها در حوزۀ زبانشناسی شناختی ارائه داد بررسی اين موضوعات و استفاده از

های  دهند و فضاهای ذهنی بسته را سازمان می ٦اين الگوها فضاهای ذهنی. های پيچيده و ساختارمند دانش هستند سامانه

دهد، فضای ذهنی  ه ليکاف نشان میآن گونه ک. شوند گيری معنای سيّال، تشکيل می در خلال شکل همفهومی هستند ک

کنيم، بوسيلۀ يک فضای  سازی می بنابراين هر امر ثابت يا سيّالی که ما مفهوم. سازی و تفکّر يک واسطه است برای مفهوم

نقش الگوهای شناختی آرمانی در اين فرايند، فراهم آوردن دانش (. 122:2321ليکاف، )شود  ذهنی ساخته می

الگوهای شناختی را آرمانی ( 291:2321)ليکاف . شود برای ساختن فضاهای ذهنی بکار گرفته می است که ٧ای زمينه پيش

شوند و نه شرايطی که در حالت  خواند چون از نظر وی اين الگوها بر اساس شرايط بهينه و آرمانی توصيف می آرمانی می

آرمانی، آنها را به پنج گروه  ليکاف بر اساس اصول حاکم بر ساخت ترکيب الگوهای شناختی. عادّی موجود هستند

  ١١، الگوهای نمادين٠٠، الگوهای تشبيهی٩ای ، الگوهای گزاره٨ای طرحواره-کند که شامل الگوهای تصويری تقسيم می

 .شود با توجّه به موضوع بحث، تنها مورد آخر بررسی می. شوند می ٢٢و الگوهای استعاری

 
 الگوهای شناختی آرمانی استعاری. 1-2-2

                                                 
1
 G. Lakoff  

2
 E. Rosch  

3 categorization 
4 prototype structure 
5 basic level categories 
6 mental spaces 
7 background knowledge 
8 image schematic 
9 propositional 
10 metonymic 
11 symbolic 
12 metaphoric 
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حوزۀ ( 11:1111) ١ووسشچاز نظر . شوند ريزی ساختار، از حوزۀ مبداء به حوزه مقصد، ساخته می وها بوسيلۀ طرحاين الگ

های فيزيکی و چهارچوب مشخصّ است؛ بنابراين درک آن مشکل و توصيف  حوزۀ مقصد معمولاً انتزاعی و فاقد ويژگی

سازی  بايست به مفهوم برای فهم حوزۀ مقصد می تر است؛ بنابراين امّا حوزۀ مبداء ملموس و قابل درک. آن سخت است

معتقدند که حوزه مفهومی زمان، يک حوزۀ انتزاعی به ( 2333) ٢ليکاف و جانسون. استعاری از حوزه مبداء متوسّل شد

آيد و از آنجا که فهم انسان از زمان، از تجربه و آگاهی او از تغييرات اتفّاق افتاده در محيط و فضا که يک  حساب می

شود، و از آنجا که تغيير جنبۀ مهمّی از حرکت است بنابراين زمان بر اساس  آيد ناشی می حوزۀ ملموس به حساب می

شود؛ بعبارت ديگر، زمان، يک حوزۀ انتزاعی مقصد است که بر اساس فضا و حرکت در  سازی می حرکت در فضا مفهوم

« ٤زمان حرکت است»و « ٣زمان فضاست»هايی نظير  عارهشود و است سازی می فضا که يک حوزۀ ملموس مبدأ است مفهوم

 :های زير مبيّن اين واقعيّت در زبان فارسی هستند مثال. سازند را می« ٤است

 .نوروز در راه است( 1)

 .گيری فرا رسيده است زمان تصميم( 9)

 . شويم به فصل مورد علاقۀ من نزديک می( 1)

ارائه شده و در ادامه ( 2332)ی، الگوی معرفتی است که توسّط لانگکر يک نمونه از الگوهای شناختی آرمانی استعار     

 .پردازيم به توضيح آن می

 
 الگوی معرفتی. 2-2-2

ارائه ( 2311)نمايی که بوسيلۀ افرادی نظير چامسکی  وجه-دستوری  های زمان معتقد است سيستم( 112:2332)لانگکر 

مشکلاتی نظير . کنند، امّا مشکلات اساسی نيز دارند درستی بيان میاگرچه خصوصيات دستوری اين عناصر را ب ؛اند شده

توان بعنوان تکواژ  را می s–ناتوانی در توضيح اينکه آيا اصولاً زمان انگليسی تکواژ زمان حال دارد يا خير؛ زيرا تکواژ 

ثلاً زمان حالی که در اينجا از آن صی دارد؛ ميتر اينکه از لحاظ معنايی نيز اين سيستم نقا مهم. سوّم شخص مفرد تعبير کرد

دو به اضافه دو مساوی است با )يا مفاهيم فرازمانی ( شود فردا مسابقات شروع می)رود برای بيان زمان آينده  سخن می

 I may beدهندۀ زمان گذشته نيست؛ مثلاً تفاوت  نماها نيز شکل گذشته آنها، نشان در مورد وجه. نيز کاربرد دارد( چهار

interested و I might be interested نگکرلا. در زمان گذشته و حال نيست بلکه در ميزان احتمال و امکان وقوع است 

 جزء دو به را آن واژگانی، و کمکیهای  فعل به فعلی  گروه تیسنّبندی  تقسيم جای به اشکالات، اين بر آمدن فائق برای

 يک مکان که کند می تعريف اسنادی را ساز زمينه اسناد( 112: 2332) کرنگلا. کندمی تقسيم ٦بند هستۀ و ٥ساز زمينه اسناد

 دانش ياواقعيّت  به را آن و کند می تعيين بنيادين معرفتی های حوزه در ،٧زمينه بهتوجّه  با را فرايند يا ئشي يک

 يک درخصّ مش عنصر يک مکان تعيين ساز، زمينه اسناد يک نقش که است معتقد وی. دهد می ربط شنونده/گوينده

                                                 
1
 Z. Kövecses  

2
 M. Johnson  

3 Time is space 
4 Time is motion 
5 grounding predication 
6 clausal head 
7 ground 



  1                       ايی تالمی و الگوی شناختی آرمانی لانگکرپوي-های وجه نمای کمکی زبان فارسی در چهارچوب الگوی نيرو بررسی فعل

 در کنندگان شرکت گفتاری، رويداد شامل زمينه و شود می انجام زمينه به نسبتيابی  مکان اين. است خاصحوزۀ معرفتی 

 هر که دارد می ابراز همچنين( 111: 2332) نگکرلا. باشد می آنها دانشی فضای و شنونده و گوينده يعنی ،گفتگو

 نماها وجه و دستوری زمانبوسيلۀ  انگليسی زبان در سازی زمينه اين و است شده سازی زمينه لزوماً ،١خودايستا ۀوار جمله

 و دهد می ربط گفتگو زمان به را جمله با متناظر فرايند ای، اشاره ۀمقول يک بعنوان دستوری، زمان. گيرد می صورت

 الگوهایِ تأثير تحت وی. ايندنم می تعيين گوينده، ديد از وقوع احتمال لحاظ از را فرايند وضعيت نما، وجههای  فعل

 معرفتی الگوی عنوان تحت استعاری آرمانی شناختی الگوی يک ليکاف،بوسيلۀ  شده ارائه استعاریِ آرمانیِ شناختیِ

 الگوی و پيشرفته معرفتی الگوی عنوان تحت نيز را آن اصلاحی ۀگون دو سپس و دهد می پيشنهاد را( 1 شکل) بنيادين

 را زمان و آنها بين ۀرابط وواقعيّت  و جهان بنيادين مفاهيم و کنند می عملحوزۀ شناختی  در که دهد می ارائه زمانی خط

 . کنند می تبيين

 

و بعبارتی همان « اينجا و اکنون»بردارندۀ مفهوم  است که در« ٢واقعيّت بلافصل»در اين الگو، دايرۀ بزرگ، معرّف        

دايرۀ سياه . افتد ت بلافصل در واقع همان بستری است که در آن گفتار اتّفاق میاين دايرۀ بزرگ يا واقعيّ. زمان حال است

واقعيّت »زمان گذشته، قسمتی از خطّ زمانی است که در محدودۀ . دهد را نشان می« ٣درک کننده»کوچک نيز موقعيّت 

خط زمانی است که در محدودۀ  امّا خارج از واقعيّت بلافصل قرار گرفته است و زمان آينده، قسمتی از« ٤شناخته شده

در اين الگو، واقعيّت نه ساده است و نه ايستا؛ بلکه دارای يک موجوديت دائماً در حال  .واقع شده است« ٥فراواقعيّت»

در اين الگو واقعيّت . شود که پيچيدگی ساختار آن مدام در حال افزايش باشد تغيير است و همين تحوّل دائمی باعث می

                                                 
1 finite 
2 immediate reality 
3 experiencer 
4 known reality 
5 irreality 

 فرا واقعيتّ
 واقعيّت شناخته شده

 واقعيّت نا شناخته

 واقعيت بلافصل

 تيو واقعالگوی معرفتی نشاندهنده رابطه بين زمان  (1شکل
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ای نشان داده شده است که حول محور زمان در حال تحوّل، چرخش و به پيش رفتن است و مقطع اين  مانند استوانه

از منظر واقعيّت در  ˚دهنده واقعيّت بلافصل است و از همين دريچه  استوانه نيز که مدام در حال پيش رفتن است نشان

کند و او دارای دسترسی مستقيم تنها به همين  میکننده اشياء و امور را نظاره  است که درک -ترين مرحله رشد  نهايی

واقعيّت بلافصل بوسيلۀ واقعيّت شناخته شده در برگرفته شده و آن نيز بوسيلۀ . است( واقعيت بلافصل)بخش از واقعيّت 

ت فراواقعيّت نيز شامل هر چيزی غير از واقعيّ. کننده از آن آگاهی ندارد احاطه شده است واقعيّت ناشناخته که درک

اين نکته مهم را بايد مدّ نظر داشت که واقعيّت به وضعيت واقعی يک پديده يا فرايند در جهان خارج بستگی . شود می

ندارد بلکه واقعيّت، آن چيزی است که درک کننده از آن آگاهی دارد و آن را چه درست و چه به اشتباه بعنوان امری 

وجود يا عدم وجود : فه وجود دارد که هر کدام دارای دو بعد متضاد هستنددر اين الگو دو مؤلّ .پذيرد معتبر و محتوم می

در هر مؤلفّه،  .کند می ياد ١مجاورت ۀمؤلفّ عنوان با آن از نگکرلا که نما و وجود يا عدم وجود تکواژ زمان گذشته وجه

زمان دليل بر نزديک بودن به دهد و در محور  بعد معمول و عادّی مؤلفّه را نشان می( يا عدم وجود عامل)حالت صفر 

درک کننده است و در محدودۀ  ٢نما دلالت بر اين دارد که رخداد تحت کنترل معرفتی فقدان وجه. کننده است درک

شود و موقعيّت دقيق رخداد را در حيطۀ واقعيّت تعيين  در اين صورت، مؤلّفۀ دوّم مطرح می. واقعيّت قرار گرفته است

دهندۀ وقوع عمل در زمان حال و در واقعيّت بلافصل است؛  گذشته يا مؤلّفۀ مجاورت، نشان عدم وجود تکواژ. کند می

برعکس، وجود تکواژ . شوند های رخداد هستند که در زمان حال متبلور می زيرا واقعيّت بلافصل دربردارندۀ همان جنبه

نما  وجود وجه. و در زمان گذشته استکننده  دهندۀ وقوع عمل در واقعيّت دور نسبت به موقعيّت درک گذشته، نشان

برای کسب کنترل است و چون هنوز رخداد تحت کنترل قرار  ٣دهندۀ تحت کنترل نبودن رخداد و تلاش معرفتی نشان

 يا وجود به بسته کهآيد  گيرد بلکه جزئی از فراواقعيّت به حساب می نگرفته است، بنابراين در محدودۀ واقعيّت قرار نمی

 حالتهای ترکيب ،بينيم می که همانطور. باشد دور آن از يا نزديک بلافصلواقعيّت  به تواند می مجاورت ۀفمؤلّ وجود عدم

 غيرنزديک،واقعيّت  بلافصل،واقعيّت : از عبارتند که دهد می ارائه را ساز زمينه اسناد از گونه چهار فه،مؤلّ دو اين مختلف

های حال و گذشته به ترتيب معرّف واقعيّت بلافصل و  بينيم که زمان می .غيرنزديکفراواقعيّت  و بلافصلفراواقعيّت 

با توجّه به موضوع مقاله . باشند نما معرّف فراواقعيّت بلافصل و فراواقعيّت غيرنزديک می واقعيّت غير نزديک و عناصر وجه

 .خواهند گرفت نمای کمکی است، تنها دو مورد آخر در بخش بعد مورد بررسی قرار های وجه که بررسی فعل

 

 های ارائه شده   نمای کمکی فارسی بر اساس چارچوب های وجه تحلیل فعل. 3

پويايی تالمی و الگوی شناختی -نمای کمکی زبان فارسی بر اساس دو الگوی نيرو های وجه در اين بخش، به تحليل فعل

 .آرمانی لانگکر خواهيم پرداخت

 

 پویایی تالمی-نمای کمکی بر اساس الگوی نیرو های وجه تحلیل فعل. 1-3

                                                 
1 proximity 
2 epistemic control 
3 epistemic strive 



  3                       ايی تالمی و الگوی شناختی آرمانی لانگکرپوي-های وجه نمای کمکی زبان فارسی در چهارچوب الگوی نيرو بررسی فعل

 به فارسی، زبان یکمکنمای  وجه های معرفتی فعل سپس و الزامی خوانش از مثالهايی ارائه با ترتيب، به قسمت، اين در

 .پردازيم می( 2321) تالمی پويايی-نيرو الگوی قالب در های مذکور فعلسازی  مفهوم و بررسی
 باید. 1-1-3

 .تو بايد اينجا را ترک کنی( 1)

کنم و باعث می شوم  اعمال می ١من يک نيروی ناشی از قدرت»: پويايی تالمی اين جمله بدين معناست-طبق الگوی نيرو

کند که در آن، گويندۀ جمله، اين جمله موقعيتّی را توصيف می« .که تو بر خلاف ميلت تصميم به ترک اينجا بگيری

تغيير تصميم مخاطب از عدم ترک به  بعد استعاری حرکت، . شود، عامل محسوب می(مخاطب)ل و فاعل جمله پادعام

قدرت گوينده در فرمان دادن، نيروی پادعامل و ميل مخاطب به عدم ترک، نيروی عامل به حساب . ترک محل است

 . يشتر از نيروی عامل استدهندۀ اينست که نيروی پادعامل ب نشان« بايد»نمای  کاربرد وجه. آيد می

 

 

 

 

 

 

 .فردا هوا بايد بارانی باشد( های پيشيابیبا توجّه به نقشه( )1)

کند و باعث  ها يک نيروی معرفتی برای گوينده جمله ايجاد می شواهد موجود در نقشه»اين جمله بدين معنی است که      

ای  پويايی، گويندۀ جمله، عامل، مجموعه-ساس الگوی نيروبر ا« .شود که او به اين باور برسد که فردا هوا بارانی است می

دهند تا اعتقاد شخص عوض شود، نيروی  از شواهد که عامل از آن آگاهی يافته، پادعامل و تأييدی که شواهد ارائه می

نيروی . د استبُعد استعاری حرکت نيز تغيير عدم اعتقاد به بارش باران به اين اعتقاد که باران می بار. باشد پادعامل می

تر بگوييم تمايل هر شخص به  اين نيرو شايد تمايل به عدم باور به بارش باران، يا دقيق. استعاری عامل در اينجا مستتر است

تصوير . عدم باور خبرهايی که شواهد کافی از وقوع آنها در دست نيست و بطور کلّی عدم باور خبرهای کذب می باشد

 .بالا گويای اين مسأله است

 توان. 2-1-3

 .توانی امشب با علی به سينما بروی می( 1)

                                                 
1 authority 

6و  5پویایی برای جملات  -الگوی نیرو (3شکل  
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قدرت گوينده در تعيين تکليف، . ، عامل محسوب می شود(مخاطب)در اينجا نيز گوينده جمله، پادعامل و فاعل جمله 

نشان « توان»نمای  استفاده از وجه. آيد نيروی پادعامل و ارادۀ مخاطب در رفتن يا نرفتن به سينما، نيروی عامل به حساب می

 . کند دهد که اگرچه نيروی پادعامل بيشتر از عامل است، امّا پادعامل نيروی خود را بر عامل وارد نمی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای خوانش معرفتی نيست؛ امّا بر اساس « توان»معتقدند که فعل ( 11: 1112)و طالقانی ( 211: 2331)اگرچه رحيميان  

توان يافت که بيان کنندۀ امکان و احتمال وقوع يک عمل  هايی از اين فعل را می نههايی از زبان فارسی گفتاری، نمو نمونه

ای از  مثال زير نمونه. های فراوان به آن اذعان دارد نيز با ذکر مثال( 2922)يا روی دادن حالتی است؛ موضوعی که رضايی 

 :اين دست است

 .تواند به زير هفتاد دلار هم برسدمت نفت میقي( با توجه به رکود موجود در اقتصاد اروپا و آمريکا( )2)

     

اطلّاعات موجود از شرايط که شخص . در اينجا نيز گويندۀ جمله، عامل، و شرايط حاکم بر اقتصاد جهانی، پادعامل است 

ت قيمت، رساند که قيمت نفت افت خواهد کرد، نيروی پادعامل است و تغيير باور گوينده و پذيرفتن اف را به اين باور می

 .اين مسأله در شکل بالا به تصوير کشيده شده است .بُعد استعاری حرکت می باشد

 
 شدن. 3-1-3

 .اگه جايی برا موندن نداری، ميشه امشب اينجا بمونی( 3)

، عامل جمله است که ميل به ماندن دارد و گويندۀ جمله، پادعامل است که (فاعل مستتر)در اينجا نيز مخاطب جمله 

 .دهد کند و به عامل اجازه اقامت می وانايی بيرون راندن عامل را دارد امّا نيروی خود را اعمال نمیاگرچه ت
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در اين خوانش، دارای بسامد « شدن»البته استفاده از . بيان کننده يک امکان يا احتمال است« شدن»در خوانش معرفتی، 

در مثال زير با توجهّ به . از مثال ارائه شده نيز مشخّص است بيشتر در زبان محاوره کاربرد دارد کمی است و همانطور که

 .  دهد که در دانشکده باشد اينکه علی الان در خوابگاه نيست پس گوينده جمله احتمال می

 .شه الان علی تو دانشکده باشه می( 21)

شواهد که عامل از آن آگاهی يافته، پادعامل و تأييدی که شواهد ارائه  ای ازمجموعهدر اينجا گويندۀ جمله، عامل و      

بُعد استعاری حرکت نيز تغيير عدم اعتقاد به حضور علی در . می دهند تا اعتقاد شخص عوض شود، نيروی پادعامل است

 .دهد می تصوير بالا اين موقعيّت را نشان. باشد دانشکده به اين باور که علی در دانشکده حاضر است می

 خواه. 4-1-3

از اجبار  ای ها بيانگر انجام عملی در زمان آينده نيست بلکه درجۀ قويی در بعضی موقعيّت« خواه»، (2922)به باور رحيميان 

گذاری و تعيين تکليف  دهندۀ موقعيتی است که در آن گوينده دارای قدرت قانون کند و نشان را از سوی گوينده بيان می

 :تنها دارای خوانش الزامی است« خواه» از نظر وی. است برای مخاطب خود

 .آمد نخواهد بعمل آزمون سربازی، خدمت مشمول افراد از( 22)

گويندۀ جمله، . در اين جمله نيز بسان جملات بالا، افراد مشمول، عامل، و نيروی عامل، ميل به شرکت در آزمون است     

 در اينجا نيروی پادعامل، بيشتر از نيروی عامل . تسلّطی است که بر عامل داردپادعامل است و نيروی پادعامل، اقتدار و 
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اين فرايند را بوضوح در شکل زير . دارد است و با اعمال اين نيرو، عامل را از ميل خود که شرکت در آزمون است باز می

 .بينيد می

      

های حاوی اين  و معرفتی اين است که در جمله امیالزنمای کمکی در هر دو خوانش  های وجه نکتۀ مهم در مورد فعل

 :ها دقت کنيد به اين جمله. نماها، وقوع عمل تضمين شده نيست وجه

 .باد قايق را بر روی درياچه به حرکت درآورد( 21)

  .کند  پرداخت ماليات است مجبور علی قانون، براساس( 29)

 .براساس قانون، علی بايد ماليات پرداخت کند( 21)

پويايی فيزيکی است که در آن نيروی پادعامل بر عامل چيره شده و عمل حرکت بر -يک عبارت نيرو( 21)جمله      

نمای  که دارای فعل وجه( 29)امّا در جمله . روی درياچه بوقوع پيوسته است؛ بنابراين وقوع عمل در آن تضمين شده است

. کمکی الزامی است، پرداخت ماليات هنوز به وقوع نپيوسته است نمای که دارای فعل وجه( 21)واژگانی الزامی، و جمله 

در خوانش معرفتی نيز همانطور که در ابتدای بحث گفتيم وقوع . کنند نماها وقوع عمل را تضمين نمی بنابراين اين وجه

بنابراين در اينجا نيز عمل در باور گوينده است و باور وی ممکن است در جهان بيرون واقعيّت داشته باشد يا نداشته باشد، 

راستا با تعريف ارائه  پويايی ارائه شد هم-بنابراين، تحليلی که در اينجا و طبق الگوی نيرو. وقوع عمل تضمين شده نيست

نماها در قسمت قبل است؛ بدين معنی که تضمين نبودن وقوع عمل معادل محقّق شدن موقعيّت در  شده از وجهيت و وجه

پوشانی داشته باشد يا نداشته باشد، بعبارت  جهان غيرواقعی نيز ممکن است با جهان واقعی همجهان غيرواقعی است و 

 .  ديگر، عمل، ممکن است در جهان واقعی محقّق بشود يا نشود

واقعيّت و تلاش برای  ١دهنده تحوّل امّا تفاوت وجه نماهای الزامی و معرفتی در اين است که اگرچه هر دو گروه نشان     

نماهای الزامی به شکل  وجه. کنترل بر موقعيّت هستند؛ امّا تفاوت آنها در سطحی است که اين اتفّاق می افتد کسب

نماها نيرو بصورت اجتماعی خود را نشان  در اين وجه. گذارند نماها را به نمايش می پويايی وجه-بارزتری خصوصيت نيرو

افتد  نترل مؤثر برای تأثيرگذاری بر آنچه که در جهان اتّفاق مینماهای الزامی کسب ک دهد؛ بعبارت ديگر هدف وجه می

دهد و هدف آن کسب کنترل معرفتی و تغيير در  نماهای معرفتی نيرو بصورت ذهنی خود را نشان می است امّا در وجه

                                                 
1 evolution 
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هوم معرفتی، نمای کمکی در مف های دارای فعل وجه بينيم در جمله بنابراين همانطور که می. دانش انسان از جهان است

باشد و حرکت نيز دارای مفهومی کاملاً استعاری و  گوينده جمله، عامل و شواهد موجود در جهان خارج، پادعامل می

همچنين در همه اين موارد نيروی پادعامل بيشتر از نيروی . نسبت به وقوع عمل است( گوينده)بيانگر تغيير عقيده عامل

 .اين مسأله در اشکال بالا نيز نشان داده شده بود. شود چيره میعامل است بنابراين پادعامل بر عامل 

 

 های وجه نمای کمکی بر اساس الگوی شناختی آرمانی لانگکر تحلیل فعل. 2-3 

 .بيرون هوا بايد بارانی باشد( الف. 21)

 .بيرون هوا بارانی است( ب)        

 وقوع که مينيب یم ،ميندازيب یمعناشناخت ینگاه (الف. 21نظير  ) هستند حاضر آنها درنما  وجه عناصر هک يیها جمله به اگر

 هستند یاخبار وجه یدارا که آنها یهمتا جملات در که شکل آن به عمل وقوع تيقطع و شده مشروط ینوع به عمل

اقعيّت و اين حساب و با توجهّ به وجود دو محدودۀ متمايز و با ،؛ پسشود ینم دهيد جملات نيا در دارد، وجود (ب. 21)

عناصر  که گرفت نتيجهتوان  می ،فراواقعيّت در الگوی شناختی آرمانی لانگکر که توضيح آن در بخش قبل ارائه گرديد

 در را نماها وجه بتوان شايد که بيايد پيش رتصوّ اين است ممکن البته. گيرند نمای فارسی در حيطه فراواقعيّت قرار می وجه

واقعيّت  دارد، می ابراز خود( 119: 2332) نگکرلا که گونه آن داشتتوجهّ  بايدامّا  داد؛ قرار ناشناختهواقعيّت  ۀمحدود

 يا و پذيرد نمی را آنها وقوع و است مشکوک آنها وقوع به نسبت کننده درک يا که است وقايعی ۀدربردارند ناشناخته

 نوع دو اين از کدام هيچ از دارند می بيان ارسینماهای ف وجه که وقايعیامّا  است؛ ناآگاه آنها وقوع به نسبت یکلّ بطور

 ماهيت به هتوجّ با پس. داند می محتمل را آنها وقوع هم و دارد آگاهی وقايع از هم کننده درک که، معنی بدين نيستند؛

 .گيرند می قرارفراواقعيّت  حيطه در آنها ،ی فارسینماها وجههای  فعل

 

  نتیجه. 4

نمای کمکی بر اساس الگوی شناختی آرمانی لانگکر، ديديم که اين عناصر در  های وجه لدر قسمت بالا و در بررسی فع

های وجه نمای کمکی بر  از طرف ديگر، در بررسی فعل. باشند گيرند و تحت کنترل معرفتی نمی حيطۀ فراواقعيّت قرار می

دهنده اين است  ش الزامی و معرفتی نشاننماها در هر دو خوان پويايی تالمی، گفتيم که وجود اين وجه-اساس الگوی نيرو

با انطباق اين دو الگو . که موقعيّت در جهان غيرواقعی محقّق شده است و به همين دليل وقوع عمل تضمين شده نيست

توان به اين نتيجه رسيد که جهان غيرواقعی که در آنجا از آن سخن رفت معادل فراواقعيّت است که در الگوی  می

پس . به آن اشاره شده است و تضمين نبودن وقوع عمل نيز معادل تحت کنترل معرفتی نبودن استشناختی آرمانی 

شود و هر دو در راستای همان تعريف ارائه  بينيم که تحليل ارائه شده در هر دوی اين الگوها به يک نتيجه منتهی می می

 . نماها هستند شده توسّط دکلرک از وجهيت و وجه

ها در چه  گيرند سؤال اين است که اين فعل نمای کمکی در حيطه فراواقعيّت قرار می های وجه فعلحال که ديديم      

نيز ( 111:2332)نماها در همين نکته نهفته است و باور لانگکر  در واقع تفاوت بين وجه. گيرند ای از واقعيّت قرار می فاصله

ايند را در فاصلۀ متفاوتی از درک کننده، در محدودۀ نماها با يکديگر در اين است که فر تفاوت وجه»: همين است
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 لانگکر زيرا شود پويايی يک بار ديگر مشخصّ می-؛ و در همين جاست که نقش الگوی نيرو«.دهند فراواقعيّت قرار می

   :که دارد اذعان نيز( 111-112: 2332)

 کافی اندازه به متغير عزم اگر. کند می ايجاد نماها وجه وقوع با رابطه در را متغيری نيروی که شود می مربوط پويايی-نيرو مفاهيم به مسأله ينا

 باشد نداشته وجود کافی عزم اگرامّا  ؛است ١محتوم يا شدهبينی  واقعيّت پيش عمل آن ،کند تضمين را آينده در عمل يک وقوع که باشد قوی

 تضمين فرايند پيوستن وقوع به که دهد می را استنباط اين کننده درک به willنمای  وجه وجود مثلاً...  بود؛ خواهد ٢هبالقوّواقعيّت  عمل آن

 mayامّا  داند می شدهبينی  واقعيّت پيش را آن و دهد می قرار شده شناختهواقعيّت  به نزديک بسيار زمان محور در را فرايند بنابراين .است شده

 بالقوهواقعيّت  دارای بنابراين است will از کمتر مراتب به آن انجام عزم زيرا ؛گيرد می قرار شده شناختهواقعيّت  به نسبت دورتری فاصله در

  .است

بينيم که در  نمای کمکی زبان فارسی که در بالا از آن سخن رفت، رجوع کنيم می های وجه حال اگر به فعل     

رچه عمل مورد نظر هنوز به واقعيّت نيروی پادعامل بسيار بيشتر از نيروی عامل است و اگ« بايد»و « خواه»نماهای  وجه

نپيوسته و در فراواقعيّت قرار گرفته، امّا وقوع عمل تضمين شده است بنابراين به تعبير لانگکر عمل از نوع واقعيّت محتوم 

نما در محدودۀ  بينی شده است پس بر روی محور زمان بسيار به واقعيّت بلافصل نزديک است؛ پس، اين دو وجه و پيش

نيز نيروی پادعامل بيشتر از عامل است؛ امّا اين نيرو يا بر « شدن»و « توان»نماهای  در وجه. گيرند عيّت بلافصل قرار میفراواق

بنابراين کاملاً طبيعی است . است« بايد»و « خواه»نماهای  شود يا ميزان آن کمتر از نيروی پادعامل در وجه عامل وارد نمی

در فاصلۀ دورتری از واقعيّت بلافصل بر روی محور زمان و در محدودۀ « بايد»و « خواه»نماها نسبت به  که اين وجه

نماها را نسبت به يکديگر و نسبت به واقعيّت بلافصل  در شکل زير موقعيّت اين وجه. شوند فراواقعيّت غيرنزديک واقع می

 .  بينيد بر روی محور زمان می

-نمای کمکی فارسی بر اساس الگوی نيرو های وجه نتايج حاصل از تحليل فعل در اينجا مشاهده کرديم که با تلفيق          

توان موقعيّت آنها را نسبت به يکديگر و در محدودۀ فراواقعيّت  پويايی تالمی و الگوی شناختی معرفتی آرمانی لانگکر می

وهای موجود در حوزۀ شناختی و نماهای زبان فارسی در چهارچوب اين دو الگو و ساير الگ بررسی ساير وجه. تعيين کرد

نما با مقولات ديگری نظير زمان دستوری و نمود از جمله موضوعاتی است  همچنين بررسی رابطه وجهيت و عناصر وجه

 .که در خور تحقيق و پژوهش است

 

                                                 
1 projected reality 
2 potential reality 
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